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بسم اله الرحمن الرحيم

الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

بررس طايفه چهارم از روايات دال بر حجيت ظواهر قرآن

آخرين طايفه از روايات که براي حجيت ظاهر قرآن م‌توانيم به آن استدلال كنيم، روايات است كه ائمه(ع) به برخ از آيات
شريفه قرآن استدلال كرده‌اند. غالب اوقات چنين بوده كه ائمه(ع) حم را بيان م‌فرمودند و براي سائل يا مخاطب نيز همين

مقدار کاف بوده است، اما گاه يا مخاطب مخاطب بوده كه بايد در مقابل او استدلال شود و يا براي تحيم و محم نمودن
مطلب و حم بيان شده، استدلال لازم بوده است؛ لذا، ائمه(ع) بعد از بيان حم، به يك آيه‌اي براي آن استدلال م‌كردند؛ و در

برخ از تعابير روايات آمده است: جميع آنچه كه ما م‌گوييم، در قرآن موجود است و از قرآن م‌شود استفاده كرد. اين روايات
در ابواب مختلف فقه موجود است و اگر تتبع در اين زمينه بشود، خود همين يك تحقيق بسيار خوب مشود كه ائمه(ع) در

كجا و به كدام آيه از آيات قرآن استدلال كرده‌اند. مثلا کس از امام(ع) در مورد «خضخضه» ــ استمناء ــ سؤال مکند و
حضرت م‌فرمايند: حرام است.

بعد سائل م‌گويد: آيا در قرآن آيه‌اي وجود دارد كه از آن استفاده كنيم خضخضه حرام است؟ حضرت ي از آيات شريفه
قرآن را ذکر مکنند که « فَمن ابتَغَ وراء ذَلكَ فَاولَئكَ هم الْعادونَ »؛ که استمتاع براي افراد يا از طريق ازدواج و يا از طريق
كنيز صحيح است و غير از اين دو حرام است. اين يك نمونه از استدلال ائمه(ع) به آيات قرآن. اين نظائر زيادي دارد؛ عرض
كردم آقايان كه دنبال تحقيق و پژوهش هستند، خود اين يك موضوع بسيار خوب است؛ حت من به بعض از محققين مركز

فقه ائمه اطهار(ع) گفتم كه در ابواب مختلف، اگر ببينيم ائمه چه مقدار به آيات شريفه قرآن استدلال كردند، در همين جهت،
تفوق شيعه و مذهب اماميه بر سائر مذاهب به خوب روشن م‌شود. ائمه طاهرين(ع) كه بعد از پيامبر(ص) دير كس را به

عنوان حجت معصوم و عالم آگاه به قرآن كه نداريم؛ و اين که حت بعض از خلفا گاه از ائمه معصومين(ع) احام را كه سؤال
م‌كردند، به دنبالش م‌گفتند آيا شما بر اين حم دليل هم از قرآن کريم داريد؟ و امام(ع) دليلش را هم بيان م‌فرمودند.

حالا در اين بحث، آنچه كه م‌خواهيم استفاده كنيم، اين است كه وقت امام معصوم(ع) در مقابل مخاطب معين يا در يك
شرايط كه لازم بوده براي تحيم حم بيان شده، به ي از آيات شريفه استدلال كنند، معنايش اين است که ظواهر قرآن حجيت

دارد. بله، روايات زيادي هم داريم كه خود ائمه(ع) آيات شريفه را تفسير كرده‌اند، مثلا فرموده‌اند مراد از قول خداوند تبارك و
تعال ــ «باطل» ــ در آيه شريفه « و تَاكلُوا اموالَم بينَم بِالْباطل »، مثلا قمار است و يا ربا است. اين روايات که در آنها

آيات را تفسير مکردند و يا بيان مصداق مکردند، شاهد بحث ما نيست؛ آنچه كه شاهد بحث ما هست، روايات است كه
ائمه(ع) در آنها به آيات قرآن براي حم استدلال كرده‌اند. ي از آن روايات نيز روايت معروفه عبدالاعل مول آل سام است كه
در بحث «لاحرج»، شايد در ميان روايات، مهمترين دليل براي قاعده لاحرج است. در اين روايت به امام(ع) عرض م‌كند ناخن
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من ــ كه ذكر نرده ناخن دست مراد است يا ناخن پا و ظهور در ناخن پا دارد ــ  به چيزي خورده است و يجاي اين زخم شده
و شسته است؛ و جبيره و پمادي بر روي آن گذاشته است؛ از امام(ع) سؤال م‌كند چونه بر روي آن مسح كند؟

حضرت م‌فرمايند: روي همان مراره مسح كند؛ و بعد از بيان اين حم، مفرمايند: «هذا و أمثاله يعرف من كتاب اله، ما
جعل عليم ف الدين من حرج »؛ فرموده‌اند اين و امثال اين آيه از قرآن كريم استفاده م‌شود، خداوند فرموده است: « ما جعل
عليم ف الدين من حرج »، در دين حم حرج نيست. حالا كه نم‌توانيد روي پوست پا كه زخم شده مسح كنيد، بر روي همان
مراره مسح كنيد. شاهد ما در اين روايت اين است كه امام م‌فرمايند « هذا و امثال هذا يعرف من كتاب اله ». اينجا يك بحث

مفصل هست كه ما در بحث قاعده لاحرج مفصل مطرح كرديم و در كتاب قاعده لاحرج هم آمده است. بحث اين است که در
السنه كثير يا برخ از بزرگان آمده است که لاحرج فقط ناف حم است اما مثبت يا مشرع نيست؛ لا حرج م‌گويد حالا كه

نم‌تواند روي پوست مسح بشد، اين حم برداشته شد، اما اينه روي مراره م‌تواند مسح بشد، اين را نمتوانم از لاحرج
بفهميم؛ لذا، گفتند اين «يعرف هذا و ....»، اگر مقصود نف مسح بر بشره باشد، بله، همه م‌توانند اين را بفهمند که آب در اينجا

براي بشره ضرر دارد و يا موجب حرج است، بنابراين، برداشته شد؛ اما اگر مراد از آن مسح بر روي بشره باشد، گفته‌اند: ما
نمتوانيم اين را بفهميم و اين را بايد به خود امام(ع) ارجاع داد و اوست که متواند چنين چيزي را بفهمد.

بينيم که لا حرج فقط نافكنيم، م‌م ادله لاحرج را بررس ما آنجا در بحث لا حرج با اين نظريه مخالفت كرديم و گفتيم وقت
نيست؛ و شواهدي آورديم كه در فقه، فقها با لاحرج احام را ذكر كردند. و اين روايت اتفاقاً از همين نمونه است؛ وقت امام(ع)
م‌فرمايند «يعرف هذا و امثاله من كتاب اله » و بعد آيه شريفه را ذكر م‌كنند و بعد هم م‌فرمايند « امسح عل المرارة » اين

ظهور روشن دارد كه امام(ع) مفرمايند با همين لا حرج بر مراره مسح كن. به هر حال، نتيجهاي که از اين دسته از روايات
مگيريم اين است که ظواهر قرآن حجيت دارد و معتبر است. بعد از ذكر اين چهار طايفه، بايد گفت با ملاحظه اين روايات،
معلوم مشود که هم تعداد و هم مضامين اين روايات، در مقابل آن روايات كه اخباري‌ها بر عدم حجيت ظواهر قرآن آوردند،

بيشتر است، و با وجود اين طوايف از روايات، به خوب به اين نتيجه م‌رسيم كه از نظر ائمه(ع) ظواهر قرآن حجيت داشته
است. ما تا اينجا، پنج دليل از ادله اخباري‌ها بر عدم حجيت ظواهر قرآن را ذكر، و مورد مناقشه قرار داديم. 
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